حقوق چيست؟ 
 
 

واژه حقوق در زبان فارسي به معاني گوناگون به کار ميرودکه از مهمترين آ نها عبارتند از: 

1،مجموع قواعدي که بر اشخاص، از اين جهت که در اجتماع هستند، حکومت ميکند. 

انسان موجودي است اجتماعي که ميان همگنان خود به سر مي برد، به حکم طبيعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده ميشود و در سايه مراقبت و تربيت اين گروه نياز هاي مادي و معنوي خويش را تامين ميکند، ولي ، پس از دوران کودکي نيز او با ديگران زندگي ميکند و با همکاري آنان به خواسته هاي خود ميرسد. 

از سوي ديگر، خواسته هاي آدميان به با هم شباهت زياد دارد،کم و بيش همه يک چيز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بيشتر و تامين زندگي بهتر در مي گيرد. انسان انديشمند از آغاز دريافت که بقاي اجتماعي او با آشوب و زور گوئي امکان ندارد و ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص، از جهتي که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع اين قواعد را حقوق مي ناميم. 

2،براي تنظيم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر کس امتياز هايي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او ميبخشد، اين امتياز و توانائي را حق مي نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي شود: حق حيات، حق مالکيت، حق آزادي و شغل و حق…. به اعتبار معني اخير است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مي گيرد، ولي، واژه حقوق، به معني نخست، هميشه با ترکيب جمع به کار ميرود و براي نشان دادن مجموع نظامها و قوانين است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدني، حقوق بين الملل و،،، 

3،حقوق معاني ديگري هم دارد: براي مثال، وقتي سخن از حقوق کارمندان دولت يا حقوق قضائی مي شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولي است که دولت بابت ثبت اسناد رسمي از دو طرف معامله مي گيرد،اين معني،که بيشتر در امور مالياتي و حقوق اداري به کار ميرود در واقع از شاخه هاي حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، يعني دانشي که به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و زندگي آن مي پردازد. 

تاريخچه 

فوايد و اهداف حقوق 

بديهي ترين مفهومي که همه از حقوق و قانون دارند اين است که قواعد آن بر اشخاص تحميل ميشود و ايجاد التزام ميکند. 

پس اين پرسش در ذهن هر جوينده اي طرح ميشود که چرا بايد از قانون اطاعت کرد؟ چه نيروئي پشتيبان آن است و چه جاذبه اي ما را به اجراي آن وادار مي سازد؟ 

اين نيروي پنهاني را (مبناي حقوق) مينامند. 

گفته شد که انسان موجودي اجتماعي است و براي زندگي اجتماع خود لازم ديده است که قواعدي بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاريخي، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزديک دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است که اين همزيستي را تامين کند. 

مبناي مستقيم حقوق ، اراده دولت است ، يعني ، مقام صالح دولت در وضع قانون يا قوه مقننه (مجلس) مهمترين منبع حقوقي است و هيچ دادرسي نميتواند ، به بهانه مخالفت اين تصميمها با قواعد حقوق فطري يا آنچه از سير تاريخي و مطالعه روابط اجتماعي استنباط مي شود، از اجراي آن امتناع ورزد. 

البته اين مطلب دليل بر اين نکته نيست که حقوق پيشنهاد پذير نيست و تنها يک قانون را وضع ميکند و پس از آن اجرا ميکند ، 

مهمترين وظيفه حقوقدان تلاش در راه شناسائي و اجراي عدالت است ، در اين مسير بسياري از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثير دارد. 

تمام عواملي که تمدن و اخلاق ملتي را به وجود آورده است در ايجاد حقوق آن موثر است ، مهمترين عوامل سازنده حقوق را ميتوان بدين گونه بيان کرد:

1. عوامل اقتصادي: قانون گذار بايد عوامل اقتصادي جامعه را بشناسد و در قانون گذاري تاثير دهد. 

2. باورها و میراث فرهنگی : اين دو نيرو که شايد در قوانين ما از نيروهاي ديگر بسيار پر ارزش و تاثير گذار ترند بسيار حساس و ضربه پذير هستند که لازم است در قانون بسياري از شرايط براي حفظ اين دو در نظر گرفته شو. 

3. آرمانهاي سياسي و اجتماعي: در عرض عوامل اقتصادي و اخلاقي آرمانهاي سياسي و اجتماعي مطرح است ، مانند : دموکراسي ، آزادي ، تساوي حقو ق ، احترام به مالکيت و غيره ،،، 

يکي ديگر از مباحثي که مطرح ميشود اين است که انسان آزاد به دنيا آمده است و ميتواند آزادانه به فعاليتهاي مادي و معنوي خود بپردازد ، پس چرا قانون اين آزادي ها را محدود ميکند ؟ 

جمله بسيار زيبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اينجا قابل ذکر است که ميگويد : 

"حقوق مجموع شرايطي است که در نتيجه آن اختيار هر کس با اختيار ديگران جمع ميشود." 

اگر بخواهيم مفهوم عدالت را بيان کنيم مجموعه قواعدي است که اشخاص به رضاي خود و در نتيجه قرار داد اجتماعي به وجود آورده اند و هدفي جز هماهنگ ساختن آزادي انسانها ندارد و تاجائي مي تواند آن را محدود کند که براي تامين آزادي ديگران لازم است ، پس در اين جامعه عدالت جز برابري و تناسب سود و زيان ناشي از معاملات نيست. حقوق بدون در نظر گرفتن شايستگي هاي افراد تعادل بين اموال موضوع معامله فراهم مي سازد . 

عدالت به مفهومي که ارسطو و ديگران گفته اند "عدالت  مقبول "است ، در اعمال حقوقي ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است ،حقوق بايد مفاد تراضي را به هر صورت محترم شمارد و اگر اين عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعايت ميشود و جائي براي شکايت باقي نمي ماند .
يك تعريف از حقوق شهروندي
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه به نام بخشنامه حقوق شهروندي نيز شناخته شده ، در پانزدهم ارديبهشت ماه 83 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است. اين قانون با مسلم تلقي كردن حقوق و آزادي هاي مندرج در قانون اساسي ايران ، درصدد صيانت از آنها برآمده و محتواي آن مربوط به دفاع حقوقي از شهروندان ايراني در برابر محاكم وضابطان قوه قضائيه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندي توسط رئيس قوه قضائيه به مسئولان ذيربط اما هنوز تعريف و شناخت دقيقي از اين واژه و عبارت وجود ندارد و هر كسي از ظن خودش يار آن مي شود. گاهي حتي برخي ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندي را براساس متر و معيار خودشان تعريف مي كنند.

    چنانكه برخي براي رسيدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده - بر اساس تعاريف خودشان و نه تعاريف قانوني از اين واژه و عبارت - به چانه زني و گمانه زني مي پردازند. با اين همه حقوق شهروندي اصطلاحي است كه در سالهاي اخير بسيار بر زبان مديران و مسئولان كشور جاري و ساري است.

    حقوق شهروندي اصطلاحي است كه در چند سال گذشته در ادبيات حقوقي- سياسي كشورمان بسيار رواج يافته و در محافل دانشگاهي و ميان روشنفكران و صاحبان قلم و انديشه رونق بسيار پيدا كرده است. هرچند اين اصطلاح آنگونه كه در افواه عوام و كلام خواص جريان دارد و نقل هر محفلي مي شود، كمتر با مفهوم citizenship rights يا حقوق شهروندي مورد نظر نظام هاي حقوقي تطابق دارد. اين در شرايطي است كه بسياري از مفاهيم رايج در حوزه بحث حقوق شهروندي در كشورهاي توسعه يافته زير مجموعه اي از علوم سياسي محسوب مي شود و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره امور كشور است و جلوه هاي گوناگوني از اين حق را در بر مي گيرد. حقوق شهروندي در اين مفهوم مقيد به مرزهاي جغرافيايي يك كشور است و نسبت نزديكي با مقوله تابعيت دارد و كساني را كه در شمول اين تابعيت قرار نگرفته باشند در بر نمي گيرد. حال آنكه اين اصطلاح در كشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئين ها و مناسك بومي در معناي وسيع تر و عام تري به كار مي رود. چنانكه در آثار متفكراني همچون فارابي از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدني ياد مي شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن هاي جديد است.

    شهروند كيست؟

    فاوريكر و لندمن در نظريه سياسي معاصر مي نويسند: «شهروندي تقريباً به طور كامل بر حسب دارا بودن حقوق تعريف مي شود.» جان كلام آنها اين است كه برخورداري شهروندان از حقوق انساني، در چارچوب عملكردهاي قانوني لحاظ شده و حقوق مدني كه براي آزادي افراد الزامي و با نقش قانون و نظام دادگاهي همراه است، با حقوق سياسي مربوط به كاركردهاي پارلماني در هم آميخته اند تا مفهوم شهروندي را شكل دهند. آنها اين موضوع را هم خاطر نشان مي كنند كه انسان مي تواند فرايند مشابهي را در رابطه با توسعه هنجاري يك نظريه حقوق بشر مشاهده كند. منتهي تفاوت اين دو فرايند در اين است كه حقوق بشر يك چارچوب «اخلاقي فرا سياسي» فراهم مي كند. اما حقوق شهروندي را بايد در حقوق خاص ملي هر كشوري جست وجو و تعريف كرد.

    جك باربالت جامعه شناس استراليايي اما اعتقاد دارد «ايده شهروندي به اندازه تاريخ يكجا نشيني جامعه انساني داراي قدمت است.» به زعم او، حقوقي كه در جامعه براي يك شهروند تعريف مي شوند جزو حقوق بنيادين انسان هستند.

    با اين همه در تعريف حقوق شهروندي و واژه شهروند توافقي ميان نظريه پردازان اجتماعي وجود ندارد. عده اي از آنها تعريف شهروندي بر اساس حقوق مدني را كافي نمي دانند. چنانكه جانوسكي معتقد است دست يافتن به حقوق مورد انتظار شهروندي تا حد زيادي به قدرت احزاب مختلف سياسي، گروههاي ذينفع و جنبش هاي اجتماعي اي كه مردم در آنها درگيرند بستگي دارد. او در كتاب شهروندي و جامعه شهري مي نويسد: «شهروندي متضمن عضويت فعال يا منفعلانه افراد در يك دولت - ملت است. آن هم با توجه به حقوق و تعهدات جهانشمولي كه بر اساس سطح مشخصي از برابري در جامعه توزيع شده باشد.» 

    در اين باره علي رباني خوراسگاني، استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان مي گويد: «وقتي قرار است درباره نظريه شهروندي سخن بگوييم بايد سه محور را مد نظر قرار دهيم. اول از همه پذيرش مجموعه اي از حقوق و تعهدات پايه در جامعه، سپس برقراري توازن بين رعايت حقوق و انجام تعهدات و در نهايت، فرمول بندي معاني و تبعات آن در سطوح خرد و كلان.» 

    بر اين اساس او معتقد است كه مفهوم شهروندي طي چند دهه اخير دستخوش تغييرات عمده اي شده است و نگرشهاي جديدي به سوي آن معطوف شده است. امروزه ديگر نمي توان حقوق شهروندي را بر مبناي تعريف كلاسيك آن بررسي كرد چرا كه تعهدات هم اكنون جاي خود را به اهميت مشاركت شهروندان براي تحقق شهروندي كارآمد داده است.

    با توجه به موارد فوق مي توان شهروندي را چنين تعريف كرد: شهروندي داراي مقتضيات حقوقي و اجتماعي است. به اين ترتيب وظايفي كه دولتها در قبال شهروندان خود دارند حيطه گسترده اي را در بر مي گيرد. از حق آزادي فردي و اجتماعي گرفته تا حق برخورداري از تأمين معاش و محيط زيست سالم همه از جمله حقوقي است كه دولت ها موظفند آن را براي شهروندان خويش تأمين كنند. شهروندي با اين تعريف يعني طرح سؤالاتي كه با ماهيت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئوليت، دولت، آزادي، تعاملات اجتماعي، احترام و بويژه ارزش ها، در ارتباط هستند. شهروندي دقيقاً با حقوق انساني در زندگي اجتماعي پيوند خورده است و كمال مطلوب آن هنگامي است كه همه شهروندان با جامعه ملي تلفيق شده و ملت آن جامعه را تشكيل مي دهند.

    حقوق شهروندي چيست

    با تعريف شهروند مي توان به تعريف حقوق او پرداخت. آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در كتابي تحت عنوان «شهروند محوري در عرصه عدالت» كه دكترين ايشان در عرصه حقوق شهروندي است مجموعه حقوقي كه براي يك شهروند بايد قائل شد را بر اساس متن قانون اساسي به بخش هاي زير تقسيم مي كند:

    - حقوق مدني و سياسي: اين حقوق شامل آزادي مذاهب و اديان در انجام اعمال و مناسك خود، مساوي بودن مردم از هر قوم و قبيله و رنگ و نژاد و زبان، مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجويز قانون، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي نشريات و مطبوعات، ممنوعيت دخالت در حريم خصوصي افراد، آزادي جمعيت ها، انجمن هاي سياسي، صنفي و اقليت هاي مذهبي، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، حق داشتن تابعيت ايراني براي هر فرد ايراني، مي شود.

    - حقوق اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي: شامل داشتن حق آزادي انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، فراهم شدن وسايل آموزش و پرورش رايگان براي تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و استواري اقتصاد ايران بر اساس تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و تأكيد بر توليدات كشاورزي دامي و صنعتي.

    - حقوق قضايي: آيت الله شاهرودي حقوق قضايي را بر مبناي قانون اساسي به دسته هاي زير تقسيم مي كند:

    - تأمين حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون (اصل سوم ).

    - تدوين كليه مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... بر اساس موازين اسلامي (اصل چهارم).

    - حمايت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بيستم).

    - ايجاد دادگاه صالح جهت بقاي خانواده( اصل بيست و يكم).

    - ممنوعيت دستگيري و بازداشت بدون حكم قانون (اصل سي دوم).

    - ممنوعيت تبعيد يا اقامت اجباري مگر به حكم قانون (اصل سي و دوم ).

    - حق دسترسي همه افراد ملت به دادخواهي و دادگاه هاي صالح ( اصل سي و چهارم).

    - حق دسترسي به وكيل (اصل سي و پنجم).

    - حاكميت اصل برائت( اصل سي و هفتم).

    - ممنوعيت شكنجه و اجبار به شهادت، اقرار يا سو گند(اصل سي و هشتم ).

    - ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت كساني كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني و يا تبعيد شده اند ( اصل سي و نهم ).

    - حق شكايت از طرز كار مجلس، قوه مجريه يا قضائيه ( اصل نودم ).

    - علني بودن محاكمات مگر آنان كه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشند ( اصل يكصد و شصت و پنجم ).

    - اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين ( اصل يكصد و شصت و نهم ).

    - جبران خسارت توسط قاضي در اثر تقصير و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالي و معنوي به ديگري (اصل يكصد و هفتاد و يكم).

    ضرورت آموزش حقوق شهروندي

    ايده بنيادي تحقق حقوق شهروندي و نيز فعال نمودن شهروندان براي كشف معيار و متر تعيين كننده حقوق شان نيازمند آموزش آنهاست و اين آموزش بايد از طريق رسانه هاي گروهي به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمي توان انتظار داشت كه شهروندان بر رعايت حقوق شهروندي خود و ديگران مشاركت و اصرار داشته باشند. تازه ترين زمينه مشاركت «مشاركت شهروندان در اداره شهرهاست.» اين نوع مشاركت، يكي از الزامات زندگي شهري است و زماني تحقق مي يابد كه شهرنشينان از حالت افرادي كه صرفاً در مكاني به نام شهر زندگي مي كنند درآيند و به «شهروند» تبديل شوند. اين اتفاق نمي افتد مگر زماني كه شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندي خود آموزش ديده باشند.در اين باره دكتر صمد ايزدي استاديار دانشگاه مازندران مي گويد: «احساس شهروندي به خودي خود و به واسطه تجمع افراد در كنار يكديگر ايجاد نمي شود، بلكه بايد نهادهايي متكفل ايجاد اين احساس باشند. نهادهايي مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمين اجتماعي، انتخابات و نهادهاي مردمي مي توانند چنين هويتي را ايجاد كنند.»

    اين همان حرفي است كه آنتوني گيدنز در كتاب جامعه شناسي اش مطرح مي كند. او مي نويسد: «در واقع افراد براي اين كه به عنوان شهروند شناخته شوند نيازمند عضويت در نهادهاي مدني هستند. با عضويت در اين گونه نهادها، فرايند اجتماعي شدن افراد در سطحي بالاتر از خانه و مدرسه تداوم مي يابد و همبستگي هاي اجتماعي جديدي حاصل مي شود كه لازمه زندگي در شهرهاي بزرگ است. در اين گونه نهادها، افراد مي آموزند كه تفاوت ها را بپذيرند، به حقوق ديگران احترام بگذارند، به منافع و علايق ديگران نيز بينديشند و همچنين اطاعت از قوانين و قواعد مشترك اجتماعي را تمرين كنند و در نهايت به نوعي رفتار مردم سالارانه گردن نهند.»
تساوی حقوق زنان و مردان

     در گذشته تصوّر می شد كه زن و مرد برابر نیستند، به این معنی كه زن را، حتّی از لحاظ كالبد و خلقت مادونِ مرد تلقّی می كردند. زن را بالاخصّ از لحاظ هوش پست تر می دانستند و این تفكّر عمومیت داشت كه زنان مجاز نبودند در میدان امور مهمّه قدم بگذارند. در برخی ممالك مردان آنقدر در این موضوع افراط كردند كه این اعتقاد را ترویج و تعلیم می نمودند كه زن به دنیایی پست تر از عالم انسان تعلّق دارد. امّا در این قرن كه قرن انوار است و زمان ظهور اسرار، خداوند به عالم انسانی ثابت فرمود كه این همه منبعث از غفلت است، ناشی از جهالت است؛ بلكه كاملاً ثابت گردید كه زنان و مردان به عنوان قسمتهایی از عالم انسانی در رتبه واحد قرار دارند و بیان هیچ تفاوتی و قائل شدن ادنی اختلافی جایز نه، چه كه كلّ انسان هستند... فی الحقیقه، خدا جمیع نوع بشر را آفریده است، و نزد خداوند تمایزی بین اناث و ذكور وجود ندارد. هر كه قلبش پاك مقبول درگاه اوست، چه زن باشد چه مرد. خداوند سؤال نمی كند كه تو زنی یا مرد. بلكه به اعمال قضاوت می فرماید. اگر اعمال در ساحت جلال مقبول، مرد و زن به یك نسبت مقبول و به مكافات اعمال نایل می شوند. )ترجمه خطابه 20 مه 1912 / Promulgation of Universal Peace ، صفحه 133)

 زنان در توانایی های خود نیز از مردان كمتر نیستند؛ هر گونه ضعفی كه در گذشته نشان داده شده تنها در اثر فقدان تعلیم و تربیت و نیز عدم امكانات بوده است.

 برخی معترضند كه زن به اندازه مرد قابلیت ندارد و در خلقت ضعیف و ناقص آفریده شده است. این وهم صِرف است. تفاوت در قابلیت بین زن و مرد تماماً منبعث از فرصتها و تعلیم و تربیت است. پیشتر زن از حق و امتیاز پیشرفت مساوی محروم بود. اگر فرصت مساوی به او اعطاء می شد، شكّی نیست كه هم تراز مرد می گشت..

 خلاصه، مقصود این است كه اگر زن كاملاً تعلیم بیند و حقوقش اعطاء گردد، استعداد موفقیت های بدیع یابد و با مرد برابر شود. زن معین مرد است، مكمّل و شریك زندگی اوست. هر دو انسانند؛ هر دو موهوب به استعداد و هوشند و مظهر فضائل عالم انسانی. در جمیع قوا و وظائف انسانی شریك و مساویند. در حال حاضر در میدان فعالیت بشری، به علّت عدم تعلیم و تربیت، و فقدان فرصت، زن امتیازات ذاتی خود را ظاهر نمی سازد. بلاتردید تربیت او را با مرد در حدّ مساوی قرار خواهد داد. 

 حضرت عبدالبهاء تأكید می فرمایند كه زن از بعضی لحاظ "برای نوع بشر از اهمّیت بیشتری برخوردار است. او مسئولیت سنگین تری دارد و كار بیشتری انجام می دهد... زن بیش از مرد از شهامت اخلاقی برخوردار است؛ او از مواهب خاصّی نیز بهره مند است كه او را قادر می سازد در لحظات خطر و بحران بر اوضاع مسلّط شود."  و می فرمایند، "احساسات زنها بیشتر است، رقّت قلب زنها بیشتر از مردهاست." 

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند این تعلیم برابری زن و مرد برای ترقّی و تقدّم نوع بشر از اهمّیت خاصّی برخوردار است:

 و از جمله تعالیم حضرت بهاءاللّه وحدت نساء و رجالست كه عالم انسانی را دو بال است، یك بال رجال و یك بال نساء. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر یك بال ضعیف باشد پرواز ممكن نیست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و كمالات نشود فلاح و نجاح چنانكه باید و شاید ممتنع و محال. 

 بنابراین، "مادام كه زنان از حصول امكانات عالیه خود محروم باشند، مردان هم قادر به وصول به عظمتی كه ممكن است متعلّق به آنها باشد نخواهند بود." حضرت عبدالبهاء به طور اخصّ تأكید می فرمایند كه تزاید نقش زنان در جامعه برای حصول صلح جهانی ضرورت دارد.

تعالیم بهائی، علاوه بر تأكید بر تساوی حقوق زنان و مردان، برچیده شدن برخی از ساختارهای اجتماعی را كه نگهدارنده جامعه پدرسالاری است لازم می شمارند. این ویژگی های نظام اجتماعی بهائی، مانند حذف اختیارات افراد و تمركززدایی از قدرت. به هر حال، هدف این است كه در جامعه به تعادل بهتری بین اناث و ذكور دست یابیم: 

 در قدیم دنیا با زور اداره می شد و مرد چون جسماً و فكراً از زن قوی تر و زورمندتر بود بر او غالب و مسلّط بود. ولی حال وضع عوض شده و اعمال زور و عُنف تسلّطِ خود را از دست داده است و اكنون هوشیاری و فهم و فراست فطری  و خصائل روحانی محبّت و خدمت كه در زن قوی است تفوّق و غلبه یافته است و به این مناسبت عصر جدید بیشتر با عواطف و نوایای زنان آمیخته است تا با صلابت مردان؛ یا اگر بخواهیم روشن تر و صحیح تر بگوئیم عصری خواهد بود كه در آن دو عنصر مرد و زن در ایجاد تعادل و هم آهنگی در مدنیت به طور یكسان مؤثّر خواهند بود. 

 اگر چه تساوی كامل با مردان برای زنان تضمین شده، امّا در وظایف اجتماعی مسلّماً مكمّل یكدیگرند. زنان مختارند هر گونه شغلی را كه مایلند انتخاب كنند، امّا پیش بینی شده است كه آنها اوّلین مربّیان اطفالی خواهند بود كه به دنیا می آورند. همانطور كه در فصل پیشین بیان گردید، امر بهائی تعلیم می دهد كه، اگر در تأمین كامل تعلیم و تربیت مشكلی وجود داشته باشد، باید دختران بر پسران اولویت یابند.
